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 مقدمه
ه از منظر است ك متعددي در اختيار ما گذاشتهاندازهاي اقتصاد سياسي فمينيستي چشم

( ٤٣٩١) اقتصاد توليد خانگيبازتوليد اجتماعي را تحليل كنيم. كتاب توانيم ميها آن

 دررا  مزديبكار خانگي پوشي از د يكي از نخستين مطالعاتي بود كه چشممارگارت ري

ي حياتي محمل همچنان مزدبيكار خانگي  ٤هاي آماري مورد نقد قرار داد.گردآوري داده

درسالار پداري سرمايهكوب زنان در جوامع افشاي سر در جهتمينيستي براي كندوكاو ف

ل هاي ماركسيست در مورد چگونگي تحليهاست كه فمينيستبوده است. با اين حال مدت

اند، به خصوص در اين مورد كه آيا كار داري، دچار انشقاق شدهجايگاه زنان در سرمايه

، وستاك مارياروزا دالار. دارانه مولد ارزش است يا خيدر فرايند توليد سرمايه مزدبيخانگي 

دند كه كار معتق هاي ماركسيست اتونوميست،فمينيست، سيلويا فدريچيو  زميجسلما 

و  يتپل اسم وگل،ف اليز، مارگارت بنستون اماداراي ارزش مبادله است،  مزدبيخانگي 

اي ارزش دار صرفاً مزدبياند و اعتقاد دارند كه كار خانگي مخالف اين ديدگاهديگران با 

هاي فمينيستاما در عين حال معتقدم گيرم، من جانب سنت دوم را مي 2است. يمصرف

ضرورت  توان بهكنند كه از طريق آن ميماركسيست اتونوميست مبناي مهمي را فراهم مي

ها از نخستين ، اتونوميستواقعبراي بازتوليد توان نيروي كار پي برد. در  مزدبيكار خانگي 

ي از براي قدردان روازاينكردند،  مطرحرا  مزدبيكار خانگي  يهبودند كه مسألكساني 

 ديِن بزرگي بر گردن داريم. كنشگران -نقش اين نويسندگان

شده است: بازتوليد  درک عمده يهشيودر حال حاضر بازتوليد اجتماعي به سه 

رحم، حاملگي(، بازتوليد نيروي كار  يها )از قبيل شيردادن، اجارهشناختي انسانزيست

ار (، و بازتوليد افراد و نهادهايي كه كمزدبي آشپزي، مراقبت و نظافتِ  وظايف)از قبيل 

دهند )مانند دستياران مراقبت خانگي شخصي، زنان مستخدم، را انجام مي مزديمراقبت 

هايي شيوهدر  كنكاش برايرا  بلندي هايگام اين تعريف ٩كارگران خانگي مزدي(.

 زديمها موقعيت نژادي و شهروندي بر بازتوليد اجتماعي كه از طريق آن ستا برداشته

يف ط مهاجر كارگر و كارگرانِ يهطبق پوستِزنانِ رنگين واقعدر گذارد. تأثير مي
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با اين حال،  ١دهند.را انجام مي مزدي آشپزي، نظافت و مراقبتِ كارهاياز اي گسترده

ماند، تحليل بازتوليد اجتماعي مغفول مي يه دربارهشدشناخته آثارچه اغلب در آن

زنان  مزدبيهم در مورد كار  پوستهاي سياه. فمينيستپوست استهاي سياهفمينيست

گي ردداري ايالات متحده به بكه در دوران بردهاند بحث كردهتباري آمريكايي آفريقايي

ن كه بسياري از زنا مزديتوجه به كار خانگي ، و هم در مورد فقدان گرفته شده بودند

 5رد.تا امروز نيز ادامه دا واند داري انجام دادهتبار در دوران پس از بردهآمريكايي آفريقايي

وليد بازت يهرا در نظري مزديو  مزدبيمن تبارهاي مفهومي كار خانگي  ،مقالهدر اين 

كار مهاجران را در  براساس آن كنم تااجتماعي )از جمله فمينيسم سياه( رديابي مي

كه اجتماعات  دهمنشان مينوليبراليسم معاصر در كانادا مورد بررسي قرار دهم. 

 بازتوليد اجتماعيمحلِ  نوعي يهمثاببه  مهاجر 2يسرخانهان خدمتكاربراي  ٤محورمذهب

ر عين دبازتوليد(  مكان) خودشان يهخان[ زيرا، ]ها حياتي استكه براي آن كنندعمل مي

يازهاي ن سازيان مهاجر براي برآوردهخدمتكار .توليد( نيز هست ان )مكانكارش محلحال 

توليد و  يهاسپهرمكاني و زماني ميان  تفكيكنوعي با  مشخصاً بازتوليد اجتماعي خود

هاي دو كارگر خانگي مزدي در بر روايت مقاله. وجه تجربي اين اندمواجهبازتوليد 

بخشي  هك اماستوار است. من با چهار كارگر خانگي مزدي مصاحبه كرده كِبكِمونترال 

ع و در صنايكار ثباتزنان كارگر بيبا است كه مصاحبه  2٢شامل تر[ ]وسيع اياز مطالعه

                                                      

های اجتماعی ( به گروهfaith-based communitiesمحور )محور یا ایمانمذهبت اجتماعا 1

به اید و مشخصی تشکیل شدهو مذهبی )رسمی یا غیررسمی(  شوو  هه بر اای  باورهای ایماییگفته می

 شان هستند.مبتنی بر باورهایاجتماعی  هایارزش  یبال تحقق

( هارگران بخش خدمات مراقبت هستند و هارهایی از قبیل caregivers) یا مد هاران انخدمتکار 2

 live-in) سرخایه خدمتکاران هند. ایجام میو ییز آشپزی و یظافت  اری از هو هان و سواممندان یگه

caregivers )زیدگی  سووکویت  ارید و  ر همان محل هارشووانهه  آن بخش از خدمتکاران هسووتند

 .هنندمی
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 2١٤5و  2١٤٩هاي مونترال بين سال كاري درثباتضد بي كنشگران و مسكوني محلات

ر ام، دو نفها مصاحبه كردهاز ميان چهار كارگر خانگي مزدي كه با آن 6.انجام گرفته است

 Live-In Caregiver) سرخانه انخدمتكار يهفيليپيني هستند كه از طريق برنام

LCP -Program 7ند.اه( به كانادا آمد 

كار  مبحث شروع، يهبه عنوان نقط نخست :رودپيش مي شكلبه اين حاضر  يمقاله

كنم تا سپس كار خانگي مزدي را در بخش دوم مورد بررسي قرار خانگي را مرور مي

اند: و هم كار خانگي مزدي در يك ويژگي مشترکمزد بي، هم كار خانگي واقعدهم. در 

بحث در  بهي كار خانگي مزدي كنند. تحليل من دربارهدله توليد نميهيچ يك ارزش مبا

 يهزمين انجامد. سپستوليد و بازتوليد در اين صنعت مي هايسپهرهمپوشاني و جدايي  باب

كنم. مي مطرحرا  LCP يهدر قالب برنام جنسيتيكانادايي كار خانگي مزدي و مهاجرت 

نشان  ندرزمي وييجِو  اسميتالِنباربارا و  سيلويا فدريچي يآرابا تكيه بر در بخش آخر، 

هايي تحماي متعدد گونه كليسا و اجتماعات كليسامحور براي فهم اشكالهچكه دهم مي

 ينقش شود،خانگي مزدي ميدو كارگر بازتوليد اجتماعي شامل حال  يهدر زمينه ك

به پايان  سيندي كتز ٣ضدتوپوگرافيبحثم را با استفاده از مفهوم  در نهايت ٢.دارند اساسي

كمك كند تا  ، به ماتحقيقات آتيروشي براي  يهتواند به مثابميضدتوپوگرافي  .برممي

 با هم در مونترال مهاجران نژاديهاي مختلف گروهبراي  را محورمذهبنقش اجتماعات 

 كنيم.مقايسه 

 

 مزدبيكار خانگي 
هاي اتونوميست به جاي تأكيد بر اهميت در ايتاليا، ماركسيست ٤٣6١ يهدر ده

ه نقش بيشتر بحزب كمونيست،  هاي سياسي[چارچوب فعاليتدر  ]حزبي ورزيسياست

كه هم در اي مبارزه كردند،مي توجهداران ضد سرمايهكارگر بر يهطبق يهمبارز

 يهتأكيد بر خودمختاري كارگري و مبارز ٤١بود. ها و هم در اجتماعات در جريانكارخانه

 يهكارخان»عنوان  تحتجايي كه در  كهبل، محل كار در كارخانه نه دركارگر  يهطبق
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ايي ، ماركسيست ايتاليماريو ترونتي. در مركز توجه قرار گرفتمشهور شد، « اجتماعي

 ثابتترونتي  ٤٤.دكرابداع  ٤٣6٩ در را اجتماعي يهكارخاناصطلاح برجسته در آن زمان، 

ي زندگ، براي تحليل تماميت آن ها، به معناي ماركسيكرد كه كار مولد در كارخانه

ر محل كار شد به توليد دفهميده مي طور كه سنتاًاجتماعي نابسنده بود. انباشت نه تنها آن

كردند نيز را بازتوليد مييعني نيروي كار  ،به كساني كه كارگران كهبلمربوط بود، 

جامعه به »كارگر  يه، چرا كه طبقدبواجتماعي  ]ساحتي[گشت. در نتيجه كارخانه بازمي

اي ركارخانهران غيشد تا كارگكارگر بايد بازتعريف مي يهطبق»بود و « يك كل يهمثاب

 ٤2«گيرد.را نيز در بر

ونوميست هاي ماركسيست اتاثر ترونتي اين فرصت را براي فمينيست روشن است كه 

 كوستا مارياروزا دالا در انجام اين كار، ٤٩.را تشريح كنند[ بازتوليد يه]مسألفراهم كرد تا 

نظري،  به لحاظ .گذاشتنددر ايتاليا و خارج از آن  مهميتأثير نظري و سياسي  و ديگران

رسمي  يهخارج از كارخان مزدِكار بي پردازيمفهوم با بسط دادند تاها كار ترونتي را آن

 نا شدهببازتوليد توان نيروي كار در خانه  يهپايداري بر بنيان سرمايهچگونه  كه دهندنشان 

ر مزد دكردند كه كار بيدفاع ميايده به طور خاص از اين  جيمزكوستا و  دالا ٤١.است

ه . در حالي كرفتگميتعلق مزد به آن دستو  شدميارزيابي  به عنوان كار بايد خانه

، اين داشت تمركزداري مركزي سرمايه يهماركس بر روابط مزدي به عنوان نقط

وليد زتمزدي بود كه براي بابي مراقبتِ كارِ زنانْ كه كارِ كردنداستدلال ميها فمينيست

 ٤5.نيروي كار مزدي ضرورت داشت

ي ا از منظرگيرند تبه كار ميرا  ترونتي اجتماعيِ يهكارخانو جيمز اصطلاح  دالاكوستا

 ار دهند:دارانه قردر متن فرايندهاي توليد و بازتوليد سرمايهآن را  ،فمينيستي مشخصاً

 

كارخانه نيست، جايي  مكملِ آزادي و فراغتِ  يهاجتماع نوعي عرصبنابراين 

ستند كه جايگاهشان تا حد خدمتكار شخصي مردان ه در آن يزنان تصادفاً كه
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 يهدارانه است، عرصديگر سازمان سرمايه يه. اجتماع نيمكندميتنزل پيدا 

ار اضافي. ك برايناپيداي ديگري  ، منبعهدارانسرمايهپنهان استثمار  ي برايديگر

ن همچو سختسفت و  ينظم و انضباط بيش از پيش تحت دائماًاين عرصه 

، گوييمي مياجتماع يهكه ما به آن كارخان ايعرصه ،گيردقرار ميكارخانه 

داري، مراقبت پزشكي، آموزش، ونقل، خانهحمل تِها و سرشجايي كه هزينه

در  نِز اجتماعي يهاين كارخان ي اتكاينقطهو . اندمبارزه نقاط و پليس همگي

ي برا زمانكه توان نيروي كار را به عنوان نوعي كالا توليد، و هم استخانه 
  ٤6كند.ميامتناع از اين كار مبارزه 

 

 نظامر داي تنها نيمي از ماجراي زندگي توليد كارخانه يهمثابمتعارف از كار به  روايت

 يعرصه هسپهري ك؛ شودبازتوليد مي سپهرديگر شامل  يهكند. نيمميداري را بيان سرمايه

درست مانند  دنتوامزد و پر مشقتي است كه ميكار خانگي بي يهحيط نيست، بلكه فراغت

ماركسيستي آن عمل كند: آشپزي، نظافت و مراقبت، كلاسيك كار در كارخانه به معناي 

 براي همسر، فرزندان و خود فرد.

كند و با تمركز بر روابط اجتماعي در اشاره مي اجتماعي يكارخانهفدريچي نيز به 

در آشپزخانه، اتاق خواب،  جابيش از هر »اجتماعي  يهدهد. كارخانبسط ميآن را خانه 

و از ت شكل گرف –ند مراكز توليد توان نيروي كار بودها تا جايي كه اين مكان – و خانه

به سمت كارخانه حركت  ،گذشتميجا، در حالي كه از مدرسه، اداره و آزمايشگاه آن

كرد  مرئيا مزد راجتماعي، كار خانگي بي يهفمينيستي از كارخان تلقيدر نتيجه  ٤7.«كرد

اين  آغاز شد، به ٤٣72دستمزد براي كار خانگي كه در  كارزار به ميانجي هاو فمينيست

 نسبت دادارزش مبادله مزد به كار خانگي بي كارزاراين  ٤٢.بخشيدند انضماميايده بياني 

 گنجاند.دارانه ن فرايند توليد سرمايهآن را درو سانبدين و
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 وميستهاي ماركسيست اتونهاي ماركسيست با موضع فمينيستاز فمينيستي شمار

اخير  اين گروه ٤٣كردند.كند، مخالفت ميتوليد كار خانگي ارزش مبادله  كه مبني بر اين

يست. براي ن نفوذناپذيرمعتقد بودند كه خط ميان كار و فراغت خطي قاطع و  انپردازنظريه

زي كار كشاور را ازمزد كار خانگي بيشد سختي ميبهمثال در كشورهاي جهان جنوب، 

 آب براي فراهم كردن. تفكيك كرد، گرفتامرار معاش انجام مي برايمزارع  دركه 

توانست در هر دو دسته شد يا كار خانگي؟ ميمصرف خانگي امرار معاش محسوب مي

به اين استدلال  2١كردند.توليد نمي كار كالا جاي گيرد. بعلاوه، هيچ يك از اين دو شكلِ

ار مولد كزماني و مكاني  هايمقولهشسته و رفته ميان  مرزبندي ناتواني در انحاي مختلف

  .دادو نامولد را تعميم 

 مزد بهبراي فهم كار خانگي بي مزد به اين معنا بود كهپذيري كار خانگي بيانعطاف

 نياز داريم. -خارج از تعاريف ارزش مبادله –ها جديدي از نسبت يهمجموع

 

دن كه براي برآور را هاييهاي مراقبتي و فعاليتاگر بخواهيم نقش فعاليت

 نخسدر رفاه جامعه به رسميت بشناسيم، به  ،شوندافراد انجام مي نيازهاي خودِ

نيست  ازملسازي مقاومت كند. ديگري از تحليل نياز داريم كه در برابر دوقطبي

يم، نه بايد از اين دوگانگي فراتر رو هر چيزي را به شكل كار يا غيركار ببينيم.

اينكه آن را تقويت كنيم و اصرار بورزيم كه اگر قرار است نقش زنان در جامعه 

بر كه  بگنجد ]از كار[ در قالبيبايد  لزوماً ]كار زنان[به رسميت شناخته شود، 

 2٤.تاس شكل گرفتهدارانه اقتصاد سرمايه درمردان  مشاركت هايشيوه مبناي

 

ار كه از اصطلاحات توليد و بازتوليد فراتر رويم تا بتوانيم ك است ما اين يهوظيف بنابراين

 كنيم. پردازينظريهو  ارزيابيمزد را مراقبت بي
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 اًتمايز ميان كار مولد و كار اجتماع كردديگري كه اين بحث را تكميل مي توضيح

 رغم اولويت اين كاربهضروري است.  مزد اجتماعاًكار خانگي بي، بدون شك 22لازم بود.

دارانه، نياز نبود كه آن را به عنوان كار مولد، به اين معنا كه ارزش بر روابط توليد سرمايه

ي كار بازتوليد توان نيرو» :نويسدمي پل اسميتآورد، تعريف كنيم. اضافي به وجود مي

 مزد هنگامساده، كار خانگي بي به بيان 2٩«دهد.دارانه رخ ميتوليد سرمايه يهخارج از شيو

ار توان نيروي كار قر بازاريِ قيمتِ نوساناتِ افزايش يا كاهش دستمزدها تحت تأثير 

و  دريافت مراقبت، غذا بهنيروي كار  نيازِ به دليلِ كهبه رغم ايندر نتيجه  2١گيرد.نمي

، اين ستضروري دارانه اجتماعاًبراي توليد سرمايهمزد كار خانگي بيحمايت عاطفي، 

 شود.از كاهش سود در بازار متأثر مينه تواند سود بيافريند، و ميه نوع كار ن

ليد بازتو يهظريننظري و سياسي  يهشالود يهكار خانگي اغلب به مثاب مبحث

 ايستردهگمداخلات  نيز فمينيسم سياه . اما در كنار آن،شودمي اجتماعي كنوني شناخته

ان آمريكايي زنمزدِ كار بي چگونه كهدهد مي شرح. فمينيسم سياه در اين نظريه داشته است

 گويد:يم كارمن تيپل هاپكينزگردد. بازمي آمريكاداري در تبار به زمان بردهآفريقايي

 

ردگي بجنسيتي در كارِ  نوعي تقسيم كارِ آمريكاداري در برده دوران در طول

بر روي زمين را به همراه مردان كار  پوستكه زنان سياهوجود داشت، به طوري 

د. دادنتنهايي و بدون حضور مردان انجام ميبه، اما كار خانگي را پوستسياه

 ،، يعني برداشت محصولاتپوست چه در قالب كار بر روي زمينكار زنان سياه

چرا  ،شدارزش تلقي ميكم پوستاز سوي مردان سياه ،چه در قالب كار خانگي

در اين دوران كار بردگي هم  ... كردندكه به عنوان امري زنانه به آن نگاه مي

 تتفاوكار مردان  بامزد بود، اما كار زنان اغلب براي زنان و هم براي مردان بي

هم  ستپوشد. بدين گونه كار بردگي زنان سياهمياهميت محسوب بيو داشت 

اساسي بود. گذشته از اين، از  مولد براي توليد و هم براي فرايندهاي اجتماعاً

خارج از خانه مزد به كار بي پوستداري زنان سياهجايي كه در دوران بردهآن
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ي عمومي/خصوصي در مورد زنان هاسپهر، تفكيك سنتي پرداختندنيز مي

 25.كردصدق نمي آمريكاپوست سياه

 [ياره]بحث درب كانونيِ يهنقطجايي موجب جابهداري در آمريكا برده [تاريخ ]توجه به

ه به بردگي تباري را كاستثمار زنان آمريكايي آفريقايي از اين طريقو  شودميمزد كار بي

 .كندمي برجستهسفيد  دارانِبرده مزارعهم در  ، هم در خانه،گرفته شده بودند

ند بحث كنمزد را تحليل ميكه كار خانگي بي يدر مورد سه سنت متفاوت ،جاتا اين

د مزبي معتقدند كار خانگيكه هاي ماركسيست اوتونوميست م. نخست، فمينيستاهكرد

وليد ت سپهربازتوليد به لحاظ زماني و مكاني از  سپهر آورد وارزش مبادله به وجود مي

واعد ارزش ق طبقا مزد ركار خانگي بي كه هاي ماركسيست. دوم، فمينيستاستمتمايز 

مزد در دهند كار بينشان مي كه هاي سياهدهند. در نهايت، فمينيستتوضيح مي يمصرف

ها تمايزات شسته و رفته ميان آغاز شد. آندر دو سوي اقيانوس اطلس  هدوران تجارت برد

ي كه به بردگي كنند: زنانعمومي را واسازي ميخصوصي و  كار و فضايخانه و  زمان

رخي زنان در ، و ببگيرنددستور  وظيفههر زماني براي انجام  بودممكن  ده بودند،گرفته ش

 كردند.كار مي مزارعو برخي ديگر در  دارانبرده يهخان

 

 كار خانگي مزدي: نژاد و مهاجرت
ار نوعي تقسيم كار نژادي در ك پردازينظريه به منظورپردازان بازتوليد اجتماعي نظريه

 ٣7، پيمايشي كه بر روي براي مثال 26اند.از بحث كار خانگي فراتر رفته ،بازتوليدي مزدي

تبار اغلب انجام شد، نشان داد كه زنان آمريكايي آفريقايي ميشيگان رپيدزِ گرندزن در 

ياري(، در پرستاري و كودکكمككردند )مانند در مشاغل با دستمزد پايين فعاليت مي

، ي داشتردستمزد بالاتداشتند كه  يآنگلوساكسون اغلب مشاغلكه زنان آمريكايي حالي

اريِ دستيمانند پرستاري، مامايي، و  شد،محسوب مي منزلت داراي، و بود نيازمند مهارت

ار ك؛ اما شودمي قلمدادارزش به طور كلي بي كار بازتوليدي 27.مشاغل تخصصي درماني
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حسوب متر ارزشبيهم  آناند حتي از زناني كه مورد تبعيض نژادي واقع شدهبازتوليديِ 

 .گرددمي

كارفرماي كارگران خانگي ها( ها يا شركتكارگزاري به جايها )خانواده وقتي

ريشه  داري تاريخيدر برده بندگي-روابط اربابدر ، روابط استخدامي اغلب هستندمزدي 

شود، كار خانگي منزلت شمرده ميكم اگرچه بازتوليد اجتماعي مزدي عموماً 2٢.دارد

كارِ هاي خاصي دارد كه آن را از ويژگي هايا خانواده شخصيمزدي براي كارفرماي 

 ايدارانسر، معلمان و از افراد در منزل شركتي، پرستاران، دستياران مراقبت كارانخدمت

ند، چرا شوكشيده مياز فضاي اجتماعي  انزوا به زديكند. كارگران خانگي ممتمايز مي

توانند به عضويت اتحاديه درآيند و اغلب از شمول قوانين كه همكار ندارند، و نيز نمي

 2٣كار محروم هستند.

 الاًاحتمجايي جهاني مردم در مقياس وسيع جابه اما جديدي نيست، يهمهاجرت پديد

 يهنوليبرال در ده يهآغاز شد؛ از دور در دو سوي اقيانوس اطلس هدر دوران تجارت برد

طور به ٩١هاي مهاجرت به وضعيت اشتغال و شهروندي گره خورده است.، برنامه٤٣7١

مقررات سفت و ، شاهد افزايش 2١١٤ترور در سال  ضد برخاص از زمان آغاز جنگ 

در معرض  غالباًجهان شمالي در كشورهاي  كارگران مهاجري هستيم كه سخت در مورد

شان را از اند و در صورتي كه شغلوابسته مهاجران به كارفرما ٩٤.هستندتبعيض نژادي 

بسياري از  شوند.اخراج مي نيزها را استخدام كرده دست دهند، از كشوري كه آن

كامل محروم  هاي رفاه اروپايي كارگران مهاجر را از مزاياي اجتماعي شهرونديِدولت

به بيان  ٩٩آورد.اي كه استانداردهاي كاري را براي همگان پايين ميپديده ٩2كنند،مي

تركيب و  ثباتشهروندي بي ثابت را باتبعيض كه كار بي يهشدونينساده، اشكال قا

 ت.داري نوليبرال اسسرمايه نهاي بنياديكند، از ويژگيمي گونه آن را تثبيتبدين

]روند تحول مهاجرت در  و به همين سبب دارد جنسيتيمبنايي  نوليبرال مهاجرتِ

بيشتر زنان  ٩١شناخته شده است. كاريشدن مهاجرت عنوان زنانه نئوليبرال[ تحت يهدور

 سطحدر  ،و كار مراقبتي كار خانگي مزدي، كار جنسي اشتغال در و بيشتر در جستجوي
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عني كه به م ،در اروپا و آمريكاي شمالي يجمعيت اتكنند. با تغييرمهاجرت مي يجهان

كار رسمي و افزايش طول عمر افراد  شاغل در بازارِ  يمتوسط افزايش شمار زنان طبقه

آيد كه وظايفي از قبيل آشپزي، نظافت و مراقبت را است، نياز به كارگراني به وجود مي

 ٩5د.آن در خانه ندارن اي به انجاممتوسط ديگر علاقه يهانجام دهند، وظايفي كه زنان طبق

 نبايد دسترا  خاستگاهشانكشورهاي  بهاقتصادي كارگران زن مهاجر  هايكمك

دأشان به كشورهاي مباغلب  ي فراملي، زنان مهاجربالا گرفت. در مقياس بازتوليد اجتماع

انك جهاني در پي اصلاحات بزوال حمايت اجتماعي دولتي بلكه بتوانند  تافرستند پول مي

در واقع، بازتوليد اجتماعي  ٩6.را جبران كنند [شانيكشورهادر ] المللي پولصندوق بينو 

جهان كليدي است، كشورهايي كه به  يجنوبدر كشورهاي  ناپايداريفراملي براي فهم 

جهان از سر لي شماتاريخ متفاوتي را نسبت به كشورهاي  سبب استعمار و تعديل ساختاريْ

عديل ت يهكه نخستين برنام فيليپين است كشورمشخص  ينمونهيك  ٩7اند.گذرانده

و  ٤٣٢5تا  ٤٣٢٩ يهديگر را در باز يهو پس از آن دو برنام ٤٣٢١ سال ساختاري را در

 7/٤ارسالي از سوي مهاجران معادل مبالغ  ٤٣77در سال  ٩٢متحمل شد. ٤٣٣2تا  ٤٣٣١

درصد  ٩/٤١، مبالغ ارسالي به 2١٤5( بود؛ در سال GDPدرصد از توليد ناخالص داخلي )

 ٩٣از توليد ناخالص داخلي رسيد.

رار ق نژاد و شهروندي اجتماعيِ ابعادتحت تأثير  همچنين فراملي جنسيتيمهاجرت 

 سياريب. با اين حال، ابعاد نژادي بر حسب زمينه متفاوت است. در كانادا، مانند گرفته است

، شودده ميدينوعي اختلاف طبقاتي مبتني بر نژاد  غالباًجهان، شمالي كشورهاي ديگر از 

 پوستي هستند كه از كشورهايكارگران خانگي مهاجر زنان رنگين اكثر كه به طوري

هاي طبقه متوسطي خانواده هاكارفرماي آن اند، امان به شمال سرازير شدهجهاجنوبي 

 الاييمبيشتر مالزي يا سنگاپور دي در كارهاي خانگي مز كارفرمايبرعكس،  ١١.سفيدند

در اند. مسلمان و اندونزيايي شانالي كه كارگران خانگيهستند، در حمسلمان  و

 غربال از نآ در كه است ايپيچيده مذاكرات مستلزم» ي اخير ]يافتن كار خانگي[كشورها
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در  ١٤.«تاس حساس تفاوت يهانداز به شباهت به نسبت كه شودمي استفاده تريظريف

در  و آشكار كاملاًها بندي نژادي در كار خانگي مزدي در برخي زمينهحالي كه تقسيم

ي مشترك يهرگكنند تجربه مي ه زنانك يثباتشهروندي بياست،  ترپنهانبرخي ديگر 

 زنان غالمحل اشت غالباً ثبات هاي متفاوت[ است. اين شكل از شهروندي بي]ميان اين زمينه

 زند.گره مي هاآن يهخان را به

 يبرجسته يهپيوند سفت و سخت ميان خانه و كار، كار خانگي مزدي را به نمون

عنوان بههمپوشاني فضاهاي توليد و بازتوليد بدل كرده است. زنان مهاجر ممكن است 

 هاي توليد و بازتوليدسپهر ميان مرز تزلزل هرچند ١2كار كنند، آزاديا  سرخانه خدمتكار

 يههنگامي مشهود است كه كارگران خانگي مهاجر مزدي در خانخصوص به

ر دوانند مكان فيزيكي كار را تمين]در اين حالت[ كه  چراكنند، شان زندگي كارفرماي

 ١٩.كندترک پايان روز 

رست دامري سرراست نيست.  خانه و كار لزوماً تلاقياين كند كه ريچي تصريح ميفد

ليد است كه در آن تمايز ميان تو سپهريو اروپا  آمريكاكار بازتوليدي مزدي در  است كه

رد  را ]از جهتي[ ديدگاهاين  با اين حال فدريچي ١١«شود.مي و مبهم رنگكم»و بازتوليد 

گي به انجام كار خان ،در كنار كار بازتوليدي مزديكه زنان  كندمي استدلال كند. اومي

ز هاي توليد و بازتوليد به لحاظ تحليلي و سياسي متمايسپهردهند؛ در نتيجه مزد ادامه ميبي

كه همپوشاني مكاني خانه و كار هم براي  قبول داردگرچه فدريچي  ١5مانند.باقي مي

كند دهد، اما استدلال ميرخ مي آزادو هم براي كارگران مهاجر  سرخانهكارگران مهاجر 

مزدي بي يعاطفو كار قرار گرفته است بر دوش كارگر مهاجر  كه ميان وظايف كاريكه 

از  وجود دارد.دهد، نوعي تفكيك زماني كه براي خانواده و دوستان خودش انجام مي

ز اين امتمايز درک كنيم. او هاي مقوله يهمثاببهفدريچي توليد و بازتوليد را بايد  نظر

در ]و شود تا ]بتواند[ به كار بازتوليدي، كه فاقد ارزش محسوب مي كندضرورت دفاع مي

و به آن ارزش دهيم دارانه ضروري است، رسميت [ براي انباشت سرمايهعين حال

 ١6.ببخشيم
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 در كانادا هاكار خانگي مزدي فيليپيني
 ٤٣٣2برويم. اين برنامه در سال  (LCP) سرخانهان خدمتكار يهبرنام بگذاريد به سراغ

طبق اين برنامه، كارگران مهاجر به مدت دو سال به استخدام آغاز شد و مختص كانادا بود. 

 پس از .كردندميزندگي  هاآن اجبار بابهيد با در اين مدت آمدند ويك خانواده درمي

دولت  ١7د.ناقامت دائم تقاضا ده اخذ برايند توانستميان كارگر دو ساله، يهاتمام اين دور

عنوان روشي به LCPروزانه، از  تمراقبفراگير  و ملي يهبه جاي تأمين مالي برنامفدرال 

« قيمتبازاري براي نيروي كار خانگي ارزان»استفاده كرد و « ارزان»براي جذب كارگران 

پس و د بوكارائيب  يهاز منطق بوميزنان  جذب در ابتدا به دنبالاين برنامه  ١٢پديد آورد.

، است فاقد تأمين LCPكار در قالب برنامه  ١٣.آورد يروزنان فيليپيني  جذب از آن به

مزد دست و ،طلبدبالايي نميمهارت شود، محسوب مي ارزش، بياي نداردپوشش اتحاديه

 است: بندگي-. اين كار همچنين يادآور روابط تاريخي اربابدارد يبسيار كم

ار آزگدو سال  دست كم ]مجبورند[ كارگران خانگي جهان سوميبسياري از 

 يهوان]به پشت را تحمل كنند. اين ]شكل از[ بندگي تلويحاً بندگياسارت و 

ارجي دولت فدرال كارگران خانگي خ يهبرنام طريقاز  و تضمين قرارداد[

اخذ اقامت دائم همچنان  يهبه خاطر وعد صرفاًاين برنامه  .نهادينه شده است

 5١.كندضيان جديدي جلب ميامتق

 

]در  «استقرار»، شرط نظام مهاجرت كانادابازنگري اساسي  دردولت كانادا  2١٤5در سال 

كه از  گذاردرا باز مي زنان مهاجر دستِفعلي  يهبرنام 5٤را اختياري كرد. ي كارفرما[خانه

( دو سال اشتغال همراه با ٤انتخاب كنند: )ميان دو گزينه براي اخذ اقامت دائم يكي را 

ر دبيست و دو ماهه تا چهار ساله.  ايبازه دروقت ساعت اشتغال تمام ٩٣١١( 2استقرار؛ يا )

ت، اس شده سپريخارج از كانادا  ي كههاي بيكاري و زمانها دورهاين گزينه هيچ يك از
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 اثرات بلندمدت اصلاح يهمشاهد. هنوز بايد در انتظار شودجزو زمان اشتغال محسوب نمي

 LCPوارد  آزاد خدمتكارزنان مهاجري كه به عنوان براي  . با اين حالبمانيم برنامه

مل فرسا را تحشرايط كار طاقت [شوند]مجبور  باز همكه همچنان محتمل است شوند، مي

ترک را ود گير خرند كارفرماي پرزحمت و خردهتصميم بگي]به فرض[ كنند، چرا كه اگر 

 شود.شان براي اقامت دائم تمام ميزماني كه بيكار بمانند به ضرر تقاضايمدت كنند، هر

ت. هاي كانادا استر از ساير استانكم بسيار كِبكِدر  (LCG) سرخانه انخدمتكار جمعيت

 يانهمراقبت روز نظام يك داراي كِبكِكه  ايجاد شدهعلت به اين شايد اين عدم تناسب 

ه بها در مونترال فيليپيني يهعلاوه بر اين، جامع 52صرفه و بزرگ است.بهمقرون ،عمومي

اغلب  ت.در كانادا اس هامتمركزترين اجتماع فيليپيني هنوز هممكاني  ]پراكندگي[ لحاظ

صحبت  ويفرانس توانندميها از آن اندكيزنند؛ تعداد ها به انگليسي حرف ميفيليپيني

ستار بچه و عنوان پربه بريتانياييهاي خانوادهدر  هازيادي از فيليپينيشمار  بعلاوهكنند. 

ركيب اين تشوند. مشغول به كار ميدر بيمارستان كه اين كنند ياكار مي كارگر خانگي

وضيح دهد تواند تمي زبان[ها به مناطق انگليسيوابستگي آنو  موانع زبانيدو عامل ]يعني 

كنند. ديگر اي در مركز مونترال، زندگي مي، محلهژنِت دُ در كُها بيشتر كه چرا آن

كيك تفهاي جنوبي، و سياهان( ها، آسيايي)مانند چينيدر مونترال هاي مهاجر نژادي گروه

 يهمحلمونت، ستوِكت دنژ همچنين همجوار  5٩كنند.تجربه مي تركمرا  سكونتي

 هاي ساكنخانواده توسطبه همين خاطر زناني كه  است.زبان انگليسينشين مرفه

كنند. به محل كار مي وآمدتري را صرف رفتزمان كم ،اندم شدهمونت استخداوست

به عاطفي  اجتماعي و حس تعلقگوياي اين است كه فيليپيني در كت دنژ  يهتمركز جامع

 است.وابسته  به مكان ،جمع

 

ميان  يهمهاجر: مهاجرت و رابطنيازهاي بازتوليد اجتماعي كارگران 

 بازتوليد اجتماعي و توليد
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نه و كار در زماني خا تفكيكهمپوشاني مكاني و  يهبه مسألسيلويا فدريچي در حالي كه 

موازي ديگري در جغرافياي اقتصادي فمينيستي  يهمباحث 5١،پردازدمي مزدي كار خانگي

، نمارست .ا سلي، لكاترين ميچموضع  با ويندرزمي يجِو  اسميتاِلنباربارا است.  جرياندر 

مخالفت ، دازي شوبايد واس هاي كار و غيركارسپهر]تفكيك[ كه طبق آن  سيندي كتزو 

صرف زيادي كه زمان  دهندارجاع ميمهاجراني  يهنمون و ديگران به ميچل 55.كنندمي

 در شهر را مسيرشانو  برسندبه محل كار به سلامت  گونههچ تا تصميم بگيرندكنند مي

ارگر، ك يهكنند كه براي افراد طبقاسميت و ويندرز استدلال ميدر مقابل،  56كنند. تعيين

 اين افزايشِ  .فضاهاي توليد و بازتوليد افزايش يافته است زماني و مكاني ميان يهفاصل

رار مورد تبعيض نژادي قكه  كارگر يهطبق آن دسته از اعضاي خصوص برايبهفاصله 

براي مثال، قوانين  57.است چشمگيرهستند،  ٤نشده]از نظر وضعيت اقامت[ ثبت دارند يا

هاي زندگي را ]براي افراد ورجيا بسياري از جنبهدر آلاباما و ج 2١٤٤مصوب سال 

قت يا گاه موسكونت يهارائو  نشدهثبتافراد  ونقلِ حمل[ به جرم بدل كرد: نشدهثبت

وضعيت حقوقي كه  وادار شدندمدارس عمومي ممنوع شد،  هاآنمنزل به  يهاجار

به  دهنشثبتكه هر فردي را كه  گرفت مجوزشان را گزارش دهند، و پليس آموزاندانش

 ]در نهايت[ به اجرا درآمد واين قوانين  متعددْ هاي وقفهپس از د. رسد، متوقف كننظر مي

بود توليد كشاورزي با كم مشخصاً. برجا گذاشتدر آلاباما و جورجيا ات مشهودي تغيير

مهاجران از  اين دو ايالت را ترک كردند و ]ساير[ هاي مهاجركارگر مواجه شد، خانواده

را به  انشفرزندان رفتند ياخود بيرون مي يهدرت از خاننبهنويسي پليس ترس گزارش

بابت امنيت راني نگ از رويرفتند، و كليساها تري به كليسا ميفرستادند. افراد كممدرسه مي

ضد  ، اين قوانينِواقعكردند. در مي را لغو خود مراسم ،در فضاي عموميشان اعضاي

                                                      

فاقد شوووو  هه به هر  می ی ( به هسوووایی گفته میstatus-Nonضووو یت )وبی یشوووده یاثبت افرا  1

این افرا  اغ ب بومیان ساهن  اید. ر  ومت فدرال ثبت هویت یشدههستند و  وضو یت اقامتی مشوخ 

 ایامت هستند.
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عمومي و خصوصي، كار و خانه، و توليد و بازتوليد را ]فضاي[ ميان  فارقمهاجرت خط 

 5٢هاي مهاجر در جنوب ايالات متحده پررنگ كرد.براي خانواده

ني و استدلالي مكا ،ميان كار و غيركارمرز  ابهام]تز[  در مخالفت بااسميت و ويندرز 

 ياتونوميست يفمينيسم ماركسيست برگرفته ازها شناسي آنروشاما نه نند، كاقامه ميزماني 

، استدلال اين با وجوددهند. ارجاع مي ياتونوميست يكه به فمينيسم ماركسيستاست، نه اين

. من استيد ي بازتوليد و تولهاسپهرميان  تفكيكتأكيد فدريچي بر بسط ]منطقي[ ها آن

كه حتي  كنماستدلال ميها، فدريچي و نيز اسميت و ويندرز و بسط آن يآرابا تكيه بر 

ه لحاظ بشكلي از كار كه  –گيرد در مورد كار خانگي مزدي كه در فضاي خانه انجام مي

 توان به لحاظچنان ميهم – كندخصوصي از عمومي را واسازي مي سپهر [تمايز]مكاني 

 كرد. جداهاي توليد و بازتوليد را از يكديگر سپهرزماني و مكاني 

 

 بحث يهزمين

 هاييتروايو داون، دو زن فيليپيني در مونترال، به عنوان  مري سرگذشتاز  بخشدر اين 

 ين زنانم. اكنها استفاده ميآن يهندگي روزمرزماني و مكاني ز يهگستربراي توصيف 

[ ]شخصيت. دارنداقامت دائم در كانادا  در حال حاضربودند و  سرخانه خدمتكار سابقاً

است و به شدت از اين برنامه  LCPدر مواجهه با  پيشين خودشان يهها برآمده از تجربآن

ها به سنت جغرافياي كارگري و اقتصاد فمينيستي استفاده از اين روايت 5٣كنند.انتقاد مي

-تصويري از روندهاي سياسي با تكيه بر تجربيات يك يا چند فرد، گردد كهبازمي

كارگر خانگي در  هزار25، 2١١٤طبق آمار سال  6١.ددهميبه دست  ]كلان[ اقتصادي

درصد مهاجر بودند،  ٢١دادند، را زنان تشكيل مي هاآندرصد از  ٢7حضور داشتند:  كِبكِ

 6٤مليت فيليپيني داشتند. راندرصد از اين مهاج ٢١و 

 

كت  يهها در محلو هم داون از من خواستند كه مصاحبه را در كليساي آن مريهم 

ن بيشتر اعضاي ايروند و با هم دوست هستند. ها هر دو به آن كليسا ميدنژ انجام دهم. آن
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 ر گذشتهديا  ستنده سرخانه خدمتكار اكنوندهند كه يا تشكيل مي ي فيليپينيزنان كليسا را

د ها چناو مرا به داون معرفي كرد. آن سپسمصاحبه كردم و  مريمن نخست با  .بودند

در آن  ستپوسفيد شخصتنها من شان دعوت كردند و هر بار كليساي مراسممرتبه مرا به 

هاي يافتهشاهدي بر ها در كت دنژ واقع شده است، جايي كه بودم. كليساي آن جا

به داون  62.استفيليپيني مونترال  يهدر مورد تمركز جامع آبادا، و راوانرا، بالاكريشنان

 پوستِ همسر سفيد در كنار، اما مري ساكن استكت دنژ همان در  اشاتاقهم همراه

 كند.اي در مونترال شرقي زندگي ميدر محله اشيكِبِك

 

 زمان يهگستر

بيش از هفت سال است كه در مونترال زندگي  گذراند واش را ميپنجاه سالگي مري

تقريبا  كند،وقت كار ميبه طور تمام ايكند. او به عنوان كارگر خانگي براي خانوادهمي

ر نيز وقت ديگچهل و هشت ساعت در هفته از يكشنبه تا جمعه. در كنار آن، دو شغل پاره

. او خوشحال است كه ديگر به شوندمينظافت و آشپزي شامل كار ها هم دارد كه آن

 كند:ها زندگي نميهمراه با خانواده خدمتكارعنوان 

خواهد هستي، كارفرما مي سرخانهبدبختي است. چون وقتي بودن واقعا  سرخانه

توانند كنند، مي توانند بيدارتر وقت بخواهند ميسوءاستفاده كند. ه اتاز زمان

ارند، درست مثل كار كردن از هفت را در خانه بگذ توروند وقتي بيرون مي

ماند. واقعا سخت است. به خاطر همين من ... به يك ]صبح[ تا نصف شب مي

 پيوستم. يخدمتكارسازمان 

از تورنتو به مونترال آمد و در حال حاضر  سرخانه خدمتكاربه عنوان  2١١7داون در سال 

ن كند. داون به مكار مي وقتاقامت دائم دارد و به عنوان كارگر خانگي به صورت تمام

بايد تنها هشت ساعت در روز كار كنند. اگر بيشتر  قانوناً گويد كه كارگران خانگيمي

ود در هاي كاري ختجربه يه. او در همبگيرند دستمزد كاراضافه بابتكار كنند، بايد 
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رده يك ساعت بيشتر كار ك مزد اضافيْدستبدون  كانادا )با حداقل سه كارفرما( معمولاً

به  ،ستناراضي اين سه كارفرما برايمزد بي كارِاضافهانجام  ازداون كه ايناست. به رغم 

ن يك گاه بيش از آاما او هيچ« كنم.م قبول، شكايتي نميويگمن هميشه مي»گويد: من مي

ي از كارگران خانگ خيليست. اين خط قرمز او –نكرده است  مزدبي يِكاراضافه ساعتْ

واجه م]از سوي كارفرما[ با درخواست كار اضافه  كراتهب ،شناسدكه او در مونترال مي

كار كنند )يعني چهار ساعت اضافهساعت در روز كار مي ٤2ها تا شوند؛ برخي از آنمي

آشناست و براي شفاف شدن حقوق كاري  كِبكِبا استانداردهاي كاري بدون مزد(. داون 

 يهدر هم كه كنداحساس مياو كار تماس گرفته است.  يهدر گذشته با ادارخود 

ها كنند. آنشان كار كرده است، افراد از موضع بالا برخورد ميهايي كه برايخانواده

كند كه كنند، اما داون احساس ميگويند كه او را دوست دارند و از او قدرداني ميمي

 ست.ظاهري صرفاً شاناظهارات

انديشيد: كرد ميشان كار ميبراييك ماه و نيم  مدتكه  ايخانواده يهداون دربار

ه او گاه بهيچها آن مثلا« رسند.راست به نظر نميكنند، اما روقدرداني مي وت كارِها از آن»

تو از »گفتند، دادند، اما ميهاي كهنه ميمانده و لباسدادند. به او غذاهاي تهاستراحت نمي

چنين فم . متأسماشين هستي توكنند فكر مي»ها گويد خانوادهداون مي« ما هستي. ينوادهخا

را هم  داون كاري روزها آن برخورد يهشيو« ام.ما من آن را تجربه كرده، ازنمحرفي مي

، پس از اين خانوادهاو . دادندش را نميااستراحت استحقاقي زمان چرا كه، كردطولاني مي

يا  مرخصيكرد. در نخستين سال، اين خانواده هيچ ديگري كار  يهبراي خانواددو سال 

د به او تماس گرفت تا ببينيد آيا خانواده باي كِبكِكار  يهدادند. او با ادارتعطيلاتي به او ن

 ها به او تعطيلات دادند.تعطيلات دهد يا خير؛ در سال دوم آن

بازتوليد اجتماعي در مورد  [يه]حوزهاي پژوهش شاهدي برداون و مري  سرگذشت

استانداردهاي كاري را زير  كراتهبد كارفرماها ندهمهاجر است كه نشان مي انخدمتكار

 خدمتكار ٤١٢ در ميانپيمايش اجراي اي در مونترال كه شامل در مطالعه 6٩گذارند.پا مي

اي هكه در گروه افراديشد، ميها هاي كانوني با برخي از آنگروهتشكيل  و سرخانه
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اعته بود، سكاري هشت مبتني بر روزِها دادند كه قرارداد آن شرح مشاركت داشتندكانوني 

 رادكه اكثريت اف. به رغم اينشدتر ميطولانيها اغلب از هشت ساعت آن يهاما كار روزان

لاني وساعات ط» هاخيليحاضر در پيمايش از زمان استراحت براي ناهار برخوردار بودند، 

ش از گرفتند. كمي بيكار نميها اضافهنيمي از آن دند؛ تقريباًكركار مي« بدون وقفه

اي ت مراقبت از فرزندان كارفرمهايي اشاره كردند كه بابگويان به برههسوم پاسخيك

درصد از حاضران در پيمايش از پول خود براي خريد  ٩١گرفتند و دستمزدي نمي خود

 6١.كرده بودنداستفاده « ر كاراقلام مورد نياز د»

زماني ميان  يهرابط شاهدي بر ]وجود[ نوعيمهاجر  انخدمتكار مزدِكار بياضافه

كار بازتوليدي مزدي  65هاي توليد و بازتوليد است. بگذاريد به فدريچي بازگرديم:سپهر

و  هاي توليدسپهر مرز ميان كه در آن درک كرد ايحيطه يهمثاببهتوان ها را ميدر خانه

د مزكار خانگي بي يهحجم عمدهنوز جايي كه ، اما از آنشودمي محو و مبهمبازتوليد 

يد ي توليد و بازتولهاسپهرخط قاطعي ميان توان گفت همچنان[ ]مي، استزنان بر دوش 

دهاي استاندار وقتي كارفرماهاد كه نكناستدلال  برخيگرچه ممكن است  66وجود دارد.

كارگران خانگي مزدي  مزدِبي بازتوليد اجتماعيِ گذارند و به زمانِكاري را زير پا مي

، ارددزماني نيز  وجهكنند، همپوشاني فضاهاي توليد و بازتوليد در خانه درازي ميدست

ي اخود كارگران نقض استانداردهبه نظر من  [من با اين استدلال موافق نيستم، چرا كهاما ]

 يمركنند. در عوض، واسازي خطوط ميان كار و غيركار درک نمي يهكاري را به مثاب

 كند؛ داون به حقوق كارياش توصيف ميعنوان سوءاستفاده از زمانبهرا  وقايعي چنين

مزد يب كارِاضافهمشخصي به انجام  شود كه بيش از حدِ و اين موجب ميخود آشناست، 

 .تن ندهد

 

 مكان يهگستر
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لفي ]اشكال مخت مريهاست. و داون كليساي آن مريبراي پايدار يكي از منابع حمايتي 

شكل ا ها در كليسقِبَل دوستيكه از كند وصف ميرا  ماديعاطفي، اجتماعي و  مراقبتاز[ 

 :گيردمي

د باشي كنند، به خصوص اگر جديمراقبت مي تو، از به كليسايي وصل باشياگر 

واردها مراقب من بودند. حال زمان آن است كه من از تازهها ، آن... سابقاً

كنيم، هر طور كه بشود، از اين كارفرما به ها را ميمراقبت كنم. ما سفارش آن

ها مراقبت اين وسط نباشد، از آن ٤جوري كه كار ]بيكاري[ ،آن كارفرما

 شند.دهيم، هرچيزي كه بخواهند يا لازم داشته باها غذا ميكنيم، به آنمي

 

پيني كه پيش كند: زنان فيليدر بازتوليد اجتماعي ايفا مي چشمگيريكليسا براي مري نقش 

كمك كردند كه كار پيدا كند و با زندگي جديد در مونترال مواجه  مرياند به از او رسيده

شود و به او غذا و چيزهاي ديگري دادند كه نياز داشت. حال كه هشت سال است كه در 

كه ي به زنان جديدتر دارد تا را]كافي[  تواناييدانش، تجربه و  كند،ي ميترال زندگنمو

 .كمك كند آيندبه مونترال مي

تر بر حمايت عاطفي زند، اما بيشداون با بيان مشابهي در مورد كليسا حرف مي

 تگيكار هف در كناركند. او تأكيد دارد كه نقش معنوي در زندگي او بازي مي]خاصي[ 

، بيست ساعت در هفته را به تحصيل در يك مدرسه براي يادگيري اشوقت مزديتمام

 ش كار خانگي را رها كندابرنامه دارد كه پس از تحصيلات داونگذراند. حسابداري مي

ل مث»ها كنيد، آنوقتي در خانه كار مي گويد[]او مي اي مشغول به كار شود.و در اداره

آورد: مي يكنند. داون براي مواجهه با اضطراب به زندگي معنوي روبا شما رفتار مي« برده

اي در مونترال ندارد، ولي او خانواده« بخشد.تنها خداست كه به قلب من آرامش مي»

                                                      

به اشتباه از  unemploymentشوویده به جای هروشوه از خو  یویسونده اسوت. راهراص مصوا به 1

employment .استفا ه هر ه است 
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او هستند. يكشنبه روز استراحت اوست؛ « معنوي يهخانواد»دوستان زيادي اينجا دارد كه 

داون  ، كليسا برايمرياست. مانند « امرمز زندگي»با كليسا و خدا اش گويد[ رابطه]او مي

خصوص از خلال حمايت عاطفي و بهكند، مي ايفادر بازتوليد اجتماعي  ايعمدهنقش 

 د.كننكه به او براي مواجهه با اضطراب كاري كمك مي خانوادگيشبه هايدوستي

تحقيقات آكادميك در مورد  آن دست از شاهدي برو داون با كليسا  مري يهرابط

كلي از را به عنوان ش محورمذهبفيليپيني در كانادا است كه نقش اجتماعات  انخدمتكار

ارگر سي كبر مبناي مصاحبه با  گلندا بونيفاسيو 67.كنندرسمي پررنگ ميحمايت غير

دهد كه هستند، نشان مي سرخانه كارگر شانپانزده نفركه  خانگي در آلبرتاي جنوبي

كنند، نه هاي غيررسمي تكيه ميتر به شبكهبيش از خود گران خانگي براي مراقبتكار

يپيني، هاي فيلانجمن به محورمذهبي در كنار اجتماعات هاي دولتي. زنان فيليپينبرنامه

هاي استخدامي متكي آژانس خانواده، و در برخي موارد فوري بهدوستان، اعضاي 

 طرزنوبي به فيليپيني آلبرتاي ج انخدمتكاردين در زندگي »نويسد: بونيفاسيو مي 6٢هستند.

 انس فرهنگي تعلق ونوعي  حسرفتن به كليسا « »ناپذيري با مهاجرت پيوند دارد.تفكيك

افت مشابهي است كه در فيليپين ينهادهاي  ها نسبت بهآن حسكه مانند  بخشدها ميبه آن

فرهنگي  يوندپ حسِبرخي زنان فيليپيني  بهها و فضاي كليسا نه تنها فعاليت 6٣«.شودمي

عنوان بهكه  گذاردها ميپيش پاي آنكار مراقبتي  يهتجرب برايراهي ، بلكه دهدمي

 نيست. شانبه سادگي در دسترس سرخانه خدمتكار

براي  غيررسمي مراقبتيي نقش مؤثري در تأمين هاي كليسافعاليتبونيفاسيو طبق نظر 

 كنم.يمند ممكانبرم و آن را[ ]يك گام پيش مي من اين بحث را .كندايفا مي انخدمتكار

اين ت از نقشي حياتي در حمايبه نظر من روابط غيرمزدي بين زنان فيليپيني در كليساها 

 بقاييعني ، در گرو آن است]از جهات گوناگون[ ها آن بقايكه  كندايفا مي زنان
شرايط كار سخت و  دلدر  عاطفي بقاي، هاي نادرِ فراغت از كارفرصتدر  اجتماعي

ک كنند كارفرمايي را تر يهها بايد خانهايي كه آندر موقعيت فيزيكي بقايفرسا، طاقت
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يدا كنند نياز پ به حمايت ماليدر صورتي كه  مادي بقايفوري هستند، و  اسكانو نيازمند 

كه  جايياز آنشوند.  كاريهاي بيبه كارفرماي جديد در دورهسفارش  نيازمند احياناً  يا

هم محل اشتغال و هم  زمان[]هم كنندمهاجر در آن زندگي مي انخدمتكارهايي كه خانه

ه خودشان تجرب يهدر خانفضاي امن و راحتي را  است، كارگران لزوماًهآنمحل سكونت 

راهم ف براي كارگران ]هستند كه[ چنين فضايي را كليساها اين[ در عوض]؛ كنندنمي

 ن[]از محل زندگي و كار كارگرا فيزيكي كليسا ]جدايي[ محل. به بيان ساده، دسازنمي

براي رفاه عاطفي، اجتماعي، فيزيكي و مادي كند كه مي ايجادرا مكاني  يهفاصل نوعي

 مهاجر حياتي است. انخدمتكار

 

 «خانه»تعلق خاطر به  حس د كردنِمنموقعيت

اين احساس را نداشتند كه مكان فيزيكي خانه  سرخانه خدمتكارو داون به عنوان  مري

گويد با اتكا به سنت فمينيسم سياه مي مسي. دورين نيز داردخانه را عاطفي و معنوي حس 

رفته شده تباري كه به بردگي گبراي زنان آمريكايي آفريقايي« خانه»كه به لحاظ تاريخي 

 ر و استثمار بوده است:بودند، نه محل آسايش و امنيت، كه محل خط

 ت بهنسب كه حسي، به مفهوم «خانه»اصطلاح گويد معناي دقيق بل هوكس مي

ت و، براي كساني كه تحت استعمار قرار گرفتند بسيار متفا]زندگي[ داريم مكان

سازي استعمارزدايي و راديكال يهبا تجربتواند اين معنا ميكه و اين بوده است

 []كتاب هاي توني موريسون، به خصوص درنوشته. دستخوش تغيير شود

ان كه همگنابود كرده است ، براي هميشه هر تعبيري از اين دست را محبوب

، جايي كه نه تنها به آن تعلق ناميدندداشتند كه آن را خانه ميروزگاري جايي 

 توانستندها ميها تعلق داشت، جايي كه آننيز به آن مكان داشتند كه آن

 شان را پيدا كنند ...يهاهويت

در مورد مكاني به نام خانه حرف  وقتيآيد كه گاه اين مسأله پيش ميآن

هايي كه اين خانه در قالب ثبات، وحدت و امنيت زنيم، و در مورد حمايتمي
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هاي بسيار متفاوتي شيوه .را مد نظر داريمكند، هويت چه كساني فراهم مي

 توان در ]توضيح[ ساخت هويت يك فرد ازمي هاكه از طريق آن وجود دارد

 يهميان مكان و هويت جنب يه، اما پرسش از رابطكردارجاع به مكان استفاده 

ديگري نيز دارد. زيرا در حالي كه مفهوم هويت شخصي در مباحثات اخير 

سبت اي درآمده است، مفهوم مكان به نپيچيده بسيارپروبلماتيزه شده و به شكل 

 7١ه مانده است.نخورددست

 

 دكنرا آشكار ميواري «برده»و داون احساس خطر، استثمار، و شرايط  مريهاي روايت

خانه ]و  ي كه، قراردادمحصول گره خوردن ]سرنوشت زنان[ به قرارداد كاري استكه 

ي ي معاصر همان بردگي تاريخاين وضعيت نمونه. را نيز دربرگرفته است فردزندگي[ 

ررنگ ، سنت فمينيسم سياه اين مسأله را پواقعدر  .اندپوست تجربه كردهاست كه زنان سياه

شه در خي ريروابط استخدامي فعلي كارگران خانگي به لحاظ تاريتنها نهكند كه مي

 حساز ود خ مسكنفيزيكي محل در  كارگران خانگي لزوماً ، بلكهداري خانگي داردبرده

توجه به فقدان با مهاجر  يسرخانهان خدمتكار 7٤د.شونبرخوردار نمي به خانهعاطفي  تعلق

عاطفي ق تعل حس در جاي ديگري به دنبالكنند، در خانه تجربه ميامنيت و آسايشي كه 

 خانه تعلق خاطر به حسند اين نتوامي محورمذهبهاي كليسا و دوستي .گردندمي به خانه

 در حالي كه استدلال من بر .ندنرا در محل فيزيكي خارج از مرزهاي سنتي خانه فراهم ك

 زماني و مكانيِ  يهفاصلبر و  72هاي توليد و بازتوليدسپهرتمايزگذاري ميان  ضرورت

مزد را ماعي بيمن محل بازتوليد اجت 7٩است،متكي كار  محل ميان مكان خانه و رشدبهرو

 اندمتكارخبسياري از  يه، خانواقع. در برممي ييبه فضاهاي كليسا به خارج از خانه يعني

شان نه منبع حمايت عاطفي يا امنيت، بلكه منبع دشواري، مخاطره و فرسودگي مهاجر براي

 محل كار است.
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 گيرينتيجه

در  تسكون محل پوشاني مكاني محل اشتغال وبحث كردم كه به رغم هم بارهمن در اين 

هاي زماني و جنبه بابدر پردازي نظريهبه چنان هممهاجر،  انخدمتكاربراي  خانه قالب

و مزد بت بيمراقبه زمان  اگر. نياز داريمتوليدي بين كار بازتوليدي و كار  يهمكاني رابط

زماني  كه ساعات كار طولاني ميزانيابيم توجه كنيم، درميهاي كارگران خانگي مسئوليت

و  هدد، كاهش مينيازهاي بازتوليد اجتماعي خودشان كنند صرفتوانند ها ميكه آن را

ليسا رفتن به ك وقف غالباًآن را  ،بيابندخارج از وظايف كاري  زمانيها آن در صورتي كه

براي  رمحومذهب هاي دوستيِ. اين حلقهها دوست هستندكنند كه با آنمي يديگر زنان با

است. اشتغال مزدي كارگران مهاجر در بخش  حياتيمراقبت  خدماتارائه و دريافت 

هد دمتوسط اين امكان را مي يهدر كار خانگي( به شهروندان طبقخصوص بهخدمات )

ران با كارگخود تعادل برقرار كنند. اما در مقابل  كه ميان تعهدات كاري و خانوادگي

 يهينزمدر  روابطيهيچ مسئوليت و خودشان شود كه انگار اي رفتار ميمهاجر به گونه

پردازد كه چگونه كارگران مهاجر به اين پرسش ميحاضر  يمقاله 7١ندارند. مزدبيمراقبت 

خارج  محورمذهبفضاهاي پاسخ به آن[  در]و كنند ميبه لحاظ اجتماعي خود را بازتوليد 

 .گيردمي در نظر مزدبيوليد اجتماعي منابع مهم بازت يهبه مثاب را فردفيزيكي  يهاز خان

ا چه ت فيزيكي فرد يهخان فضاهاي مذهبي خارج از كهشايان ذكر است اين پرسش 

عاطفي، فيزيكي، مادي، و مالي  به لحاظهاي زنان مهاجر در مونترال گروه ساير از حد

را مثال بزنيم. الگوهاي مهاجرتي  مهاجران مسلمان يهند. بگذاريد نمونكنمي حمايت

و در  ستا فرانسوي اين شهر رسمي، چرا كه زبان تفاوت داردتورنتو و ونكوور  بامونترال 

شتر جا بياز كشورهاي الجزيره، مراكش و تونس( در آن) يمغرب ]مهاجران[ جمعيت نتيجه

 بازتوليد اجتماعي در سطحِ يهاز زنان ]مسلمان[ در زمينمساجد حمايت آيا  75.است

توجه به  سيندي كتز براي]آراء[ ؟ است كليساي كاتوليك از زنان فيليپيني هايحمايت

هره باز سنت فمينيسم ماركسيستي كتز  76ها آموزنده است.اوتنقاط مشترک در متن تف

 در مورد خود (countertopography) مفهوم ضدتوپوگرافي تا از خلالرد گيمي
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مربوط صطلاحي ا توپوگرافي. بحث كند هاي گوناگونپتانسيل ائتلاف سياسي بين مكان

تفسير  رود. كتزبه كار مي زمين كالبدي نمايبراي توصيف  است كه نگاريبه نقشه

آن را ازي، پردبه ميانجي نظريه؛ سپس دهدارائه مي توپوگرافي جديدي از تعريف سنتي

كه جهان مادي را از سطح بدني تا  آورددرميروش تحقيق چند مقياسي  به شكل يك

و اجتماعي « عيطبي»توپوگرافي فرايندهاي  كند. روش ماترياليستيي ميسطح جهاني بررس

 77شوند.ها و طبيعت توليد ميكه چگونه مكان تا توضيح دهدكند تحليل ميرا در كنار هم 

را در  كند تا مردمخطوط واصل نقشه استفاده مي يهاصطلاح ضدتوپوگرافي از استعار

سازي تحت جهانيي ميان مردم را و پيوندها سازدهاي مختلف به يكديگر مربوط مكان

 7٢.رديابي كند يوليبرالن

 زمان باهماست، سياستي كه  (politic) سياستضدتوپوگرافي در عين حال نوعي 

كند، هاي متفاوت را به هم مربوط ميمشتركي كه مكان يهدارانفرايندهاي سرمايه واكاوي

تي ممكن سياسچه »پرسد ميكشد. كتز به تصوير مينيز تمايزات يك مكان مشخص را 

بيگارگاهِ ، (carceral) بنيادي حبسكه كاليفرنيا را به كار اندازد است خطوط واصلي

وادي هور و  (،maquiladoraهاي فرامليتي )مكزيكِ تحت سلطة شركتنيويورک، 

 ي آغاز[]به نقطه كند و دوبارهوصل ميهم به را [سودان در]شده ساختاري تعديلِ

( political stakes) سياسي هايبختآميز و وسوسه دورنماها؟ ... گرددبازمي

 كار نيا با. بنديم بكار شهريدرون مقياس در را ضدتوپوگرافي بگذاريد 7٣.«چشمگيرند

 ميريگيم نظر در راهي عنوان به را مونترال در نژادي مهاجران انيم سياسيِ واصل خطوط ما

 يوندپ هم به را كارثباتبي كارگران مختلف هايگروه ميقادر تنها نه آن قيطر از كه

 شهري مردمِ ات ميريگ بكار روشي و لنز همچون را اجتماعي بازتوليد ميتوانيم بلكه دهيم،

 توانمي تيهاي آپژوهشدر  .ميكن وصل يكديگر به مذهبي فضاهاي بر تمركز با را مشابه

هتري تا برآورد بو شهروند را با يكديگر مقايسه كرد  هاي مهاجرفضاهاي مذهبي جمعيت

 د.ازهاي بازتوليد اجتماعي به دست دادر تأمين ني محورمذهباز نقش اجتماعات 
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